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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 شمّه ای از زندگی و شخصیت حضرت اباالفضل

، فرزند رشید العباّس المُعَظَّم سال بیست و ششم قمری روز میلاد اباالفضل روز چهارم ماه شعبانُ

در  ٰاست. چقدر زیبا و معنادار است که ایشان حتیّ و برادر بزرگوار امام حسین امیرالمؤمنین

تولّد، بر برادر سبقت نجَسُتند. مؤدّبانه گذاشتند ابتدا یاد، نام و میلاد برادر بزرگوارشان 

 بزرگ داشته شود و در روز بعد، میلاد ایشان بزرگ داشته شود. الحسین اباعبدالله

البَنین، این بانوی سرشار از فضیلت، نور و معرفت،  ، ملقّب به امُُّکِلابیه ی وقتی فاطمه

ی ایشان بود، به دنیا آوردند، قُنداقه خستین فرزندشان از امیرالمؤمنیننکه  را العباّس االفضلاب

به گوش راست ایشان اذان گفتند؛ به گوش  دادند. امیرالمؤمنین را به دست امیرالمؤمنین

 را العباّس های اباالفضلچپشان هم اقامه فرمودند؛ بعد شروع به نگریستن او کردند. دست

که مادر نگران شدند که نکند در اندام و پیکر فرزندی که از  ریختند. طوری بوسیدند و اشک می می

سؤال کردند؛ حضرت فرمودند:   ایشان به دنیا آمده است، نُقصانی وجود دارد. وقتی از امیرالمؤمنین

ی من  گریهاز پیکر جدا خواهد شد.  ها روزی در نصرت و یاری برادرش حسیننه. ولی این دست

 به این خاطر است.

در این عالم، بیش از حدود سی و پنج تا سی و هشت سال نبوده؛ شاید کمتر  العباّس سنّ اباالفضل

تر از  تقریباً بیست سال جوان از این هم نبوده است. شواهدی بر این وجود دارد. حضرت اباالفضل

، از سرداران سپاه                                                                                 در کنار حسََنِین، العباّس هستند. در جنگ صفّین اباالفضل ٰزینب کبری
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و از رزمندگان دلیر این سپاه بودند. در این جنگ سنّ حضرت بین پانزده تا هفده  امیرالمؤمنین

 اند. بوده، هجده ساله سال بوده است. و هنگام شهادت امیرالمؤمنین

ی معنای شیر دِژمَ و خشمگین بیشهکه به ؛بر حضرت نهادند اسم زیبای عباّس را امیرالمؤمنین

دو پسر  به این علّت که از حضرت عباّس اباالفضل است ایشان، ی معروفکُنیه 1شجاعت است.

ام که  باقی ماند: یکی عُبِیدُالله و دیگری فضل. البتهّ نقل وجود فرزند دیگری به نام ابوالقاسم را هم دیده

اَنصاری در روز اَربعین به کربلا  عبدالله بن به معصوم منتهی نیست. ولی در روایتی که ماجرای آمدن جابر

کند، بر  را زیارت می الحسین قد مطهّر اَباعبداللهکند، آمده است که بعد از اینکه جابر مر را نقل می

 کند: کند. در آنجا خطاب می شود و آنجا را هم زیارت می حاضر می سر مزار حضرت اباالفضل

هم بوده  القاسم الفضل، ابا های حضرت ابادهد یکی از کُنیهکه نشان می 2«اسِمِ يا ابَاَ الْق  عَلَيْكَ   الَسَّلام  »

ت آن چیست؟ من چیزی پیدا نکردم. شاید اگر کسی بررسی کند، پی ببرد به چه لحاظ است. ولی علّ

 را ابوالقاسم خطاب کرده است. جابر حضرت ابوالفضل

فضل فرزندی بسیار زیبارو و باکمال بود. هم کمالات معنوی و هم کمالات ظاهری داشت و به لحاظ 

های فراوانی دارند. یکی لقب الفضل ابو ، ابوالفضل گفته شده است. حضرتاو، به حضرت عباّس

 3معنای مشک آب است.ابوالقِربهَ یا اباالقِربَه است. قِربهَ در زبان عربی به از القاب حضرت ابوالفضل

دیگر از القاب حضرت،  شود که سقاّی دشت کربلا هستند. یکی برای این به ایشان ابوالقِربهَ گفته می

یی که دور صحن مطهرّ  اند که از اسامیاند، دیده به کربلا مشرفّ شدهکه ساقی و سقاّ است. کسانی

های است. از لقب «يا ساقِی عَطاشا کَربَلاءَ »نوشته شده است  ، بالای درهای ورودیحضرت ابوالفضل

از  ی ظاهری و پیکر جسمانی حضرت ابوالفضلهاشم است. زیبایی چهرهبنیدیگر حضرت، قمر

درخشید. شخصیت سوی دیگر، مثل ماه میازالعباّسشخصیت ابوالفضلسو و درخشندگی یک

                                           

  .121 ص ،6 ج العرب، لسان منظور،اِبن .1
  .035 ص المعاد، زاد مجلسی، .2
 .311 ص ،2 ج العروس، تاج زبیدی،حسینی و 666 ص ،1 ج العرب، لسان منظور، اِبن .3
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گفتند. از القاب دیگر هاشم میسبب شد که به ایشان قَمرَُ الهاشمیّین یا قمر بنی والای ابوالفضل

آید. البتهّ بابُ الحَوائجِ معانی ها برمیی حاجتالحَوائجِ است. یعنی دری که از آن همهحضرت بابُ 

که برای رسیدن به ترین معنایش همین است؛ یعنی کسیی دارد. ولی اوّلین معنا و ظاهریمختلف

توان به نیازهای خود راه پیدا کرد. ماجراهای حاجات، باید از راه او وارد شد و از در حضرت عباّس می

 اند. عجیبی در این زمینه نقل کرده

رو و خاندانی به نام آلِ کبَُّه در کربلا بود. تاجر پسر بسیار زیبااز  کند: تاجر مُعَنوَنییکی از علما نقل می

یی داشت که پدر و مادر عاشق او بودند. پسر مبتلای به بیماری شدیدی شد. تقریباً کار داشتنیدوست

ی جان دادن او به جایی رسید که از او دل بریدند و قطع امید کردند. چشم های فرزند را بستند، آماده

رفت و خواست شب را در حرم بماند. گفتند: دوان به حرم حضرت ابوالفضل. مادر دوانبودند

ها در حرم بسته است. خودش را معرّفی کرد. خدُّام دیدند او از مُتشِخَِّصین کربلاست؛ شود. شبنمی

کربلا خواب لذا به او اجازه دادند. او در حرم ماند و مشغول توسّلات شد. آن شب یکی از علما و بزرگان 

هستند. مَلَکی به محضر  الحسینعبداللهدر حرم ابا و امیرالمؤمنین اکرمبیند پیغمبرمی

از  رساند که حضرت ابوالفضلرا می رسد و پیغام حضرت ابوالفضل می اللهرسول

ای ببخشد. اند از خدای متعال بخواهند به آن جوان عمر دوبارهخواهش کرده الله رسول

آید: نه. تقدیر خواهند. اماّ پاسخ میکنند؛ از خدای متعال میهم دست به دعا بلند می رپیغمب

شود. گذرد مَلَک دوم وارد میماست که عمر جوان در این زمان تمام شود و از دنیا برود. مدّتی نمی

را خدمت  بیند.( مجدّداً پیام و درخواست حضرت ابوالفضل)این عالِم در عالم رؤیا می

کنند و از خدای متعال عمر مجدّداً دست به دعا بلند می آورد. پیامبرمی خدا رسول

آید که مرگ او در این زمان مقدّر شده  خواهند. اماّ باز همان پاسخ میای برای این جوان می دوباره

ایقی بیشتر گوید: دقماند. عالِم میامید میاست و باید در این لحظه از دنیا برود. دومین پیک هم نا

بلند شد و همه راه باز  الحسیننگذشت، دیدیم همهمه و صدای عجیبی از بیرون حرم اباعبدالله

وارد شدند و  و امیرالمؤمنین اللهبه خدمت رسول العباّسباره خود اباالفضلکنند، یکمی
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جوان را از بیماری شفا الله! از خدای متعال بخواهید یا این عرض کردند: یا رسول اکرم به پیغمبر

دست به دعا بلند  خدادهد و یا بگویید نام بابُ الحَوائجِ را از روی من عباّس بردارد. رسول

گویند: یا علی! شما هم در این دعا همراه شوید و همراه هم هم می کنند و به امیرالمؤمنین  می

 العباّسیم. در حالی که اباالفضلرا برای بار سوم از خدای متعال تقاضا کن ی ابوالفضل خواسته

دست به دعا بلند  و امیرالمؤمنین مؤدبّ ایستاده بودند؛ پیغمبراکرم اللهجلوی رسول

بگویید: ما  کردند و از خدا تقاضا کردند. پاسخ آمد عمر این جوان تمام شده بود؛ اماّ به ابوالفضل

 ای به این جوان دادیم. وبارهداریم. عمر دنام بابُ الحَوائج را از روی تو برنمی

بیند سر و صدای عجیبی است. گردد و میپدر این جوان ظاهراً در شهر نبوده است. به خانه برمی

فرزند مرده را زنده کرده است. بعد از دقایقی مادر از حرم  شود عنایات حضرت ابوالفضلمطّلع می

عاجزانه تقاضا کردم و حضرت  لگوید: من از ابوالفضگردد و میمیبر حضرت ابوالفضل

 گونه به میدان آمدند و فرزند مرا نجات دادند.  بزرگوارانه این

بابُ الحَوائجِ است. البتهّ معانی بلندتری هم برای بابُ الحَوائجِ وجود  یکی از القاب حضرت ابوالفضل 

ها خواهم وارد آن بحث م. الآن نمیبودکه اشاراتی کرد الرَّغائبُ لیَلَةُهای قبل شاید به مناسبت دارد. سال

 شوم.

. در آغاز سخن به مقام 4«الِح  الص  ي ُّهَا الْعَبْد  اَ   عَلَيْكَ   م  لسَّلااَ » از القاب دیگر حضرت، عبد صالح است.

صورت عبودیت و اینکه خود شخص صالح باشد، نه اینکه صالحُ العمل باشد، اشاره کردم. ایشان به

صلَاح است و با تمام  ی وجود ابوالفضلشرطی عبد صالح هستند. یعنی همههیچ قید و مطلق و بی

ی عبودیت و بندگی حضرت حق است. لقب علمدار کربلا هم از القاب دیگری اش در اوج قلهّهستی

هِ وَجْ  نْ بِ عَ کَرْ کاشِف  الْ »گفته شده است، همچنین لقب  العباّساست که برای اباالفضل

                                           

 و فطر عید روز در  حسین امام زیارت مفاتیح، قمی، و 202 ص الزّیارات، کامل قولویه،اِبن و 222 ص ،16 ج بحار، مجلسی، .4

 قربان.
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 نْ عَ  يا هِ النَّبِی  وَجْ  نْ کَربِ عَ کاشِف  الْ » هم ، پدر حضرت ابَاالفضلامیرالمؤمنین. لقب «نِ ح سَيْ الْ 

 نشست، با دیدن علیمی ی پیامبروقت غم بر چهرهیعنی هر 5بود.« هِ رَسول  اللِ وَجْ 

بست. همین مَنصبَ رخت می ی پیامبرآورد و غم از چهرهشادی به آن حضرت رو می

دارند. دیدار ایشان غم را از الحسیننسبت به اباعبدالله العباّسرا اباالفضل امیرالمؤمنین

ی آورد، نگاه به چهرهوقت غم رو میزدود. هرمی الحسین ی برادر بزرگوارشان اباعبداللهچهره

 کرد. را شادمان و سرشار از بشارت می حضرت اباعبدالله،اباالفضل

است وآثار  با ذکر معروفی که توسلّ به اسم و لقب حضرت اباالفضلکه اهل اذکار هستند، کسانی

ای دارد، آشنا هستند. اگر به تعداد عدد عباّس، که صد و سی و سه است، کسی از حضرت العادهفوق

يا کاشِفَ » شود: شامل حال او می با این لقب چیزی بخواهد، عنایات حضرت عباّس اباالفضل

       6.«نِ ح سَيْ بِی بِحَقِّ اَخِيکَ الْ کَرْ   شِفْ اکِْ  نِ ح سَيْ الْ هِ وَجْ  بِ عَنْ کَرْ الْ 

 به دنیا آوردند. بزرگترینشان حضرت عباّس اُمُّ البنَین چهار فرزند رشید برای امیرالمؤمنین

 بودند و عبدالله، جعفر و عثمان هم سه پسر دیگر ایشان هستند و هر چهار برادر جزء شهدای کربلایند.

فرمودند: توقفّ کنیم. بشیر را داخل  های مدینه امام سجّادی اسَُرا برگشت، نزدیکیقافلهوقتی 

را دید و به ایشان خبر  مدینه فرستادند که خبر آمدن قافله را به اهل مدینه بدهد. بشیر امُُّ البنَین

شنید. به محض نمی امُُّ البنَین ،کِلابیهیاند. اصلاً گوش فاطمه داد پسرانش در کربلا شهید شده

چیزی نگفت.  پرسید. بشیر راجع به حضرت اباعبدالله اینکه بشیر را دید، در مورد امام حسین

چه شد؟ گفت: پسر دیگرت هم شهید شد.  گفت فلان پسرت شهید شده است. فرمود: حسین

زنی؟ ت که میسهایی: چه حرف«ناه  عْ ما مَ » فرمود: کلابیهییکی چهار پسر را گفت. فاطمهیکی

ٰ عىا نَ م  لَ ف َ » چه شد؟ خبر بده. حسین من  به من از حسین «نِ يْ سَ ح  الْ دِاللِ ابَِی عَبْ  نْ ي عَ نِ رْ بِ خْ اَ »

                                           

 و  امیرالمؤمنین ششم زیارت مفاتیح، قمی، و 352 ص ،12 ج بحار، مجلسی، و 245 ص ،1 ج الاَعمال، اِقبال طاووس،سیّدبن .0

 مبعث. روز در ایشان زیارت
 .323 ص الطالب، عمدۀ عنبه، ابن و 332 ص المهموم، نفس قمی، محدّث .6
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 اللِ  دِ بْ ي عَ بِ لاَ ِِ  داء  فِ  مْ ه  لُّ ك   راءِ ضْ خَ الْ  تَ حْ تَ  نْ مَ  وَ   يلادِ وْ اَ   ي.بِ لْ ق َ  ياطِ نْ اَ   تَ عْ طَ قَ  دْ : قَ تْ قالَ  ،ةَ اْلَاربَ عَ ا هَ ي ْ لَ اِ 

فرمودند: رگ قلب  وقتی بشیر گفت: هر چهار پسرت در کربلا شهید شدند، امُّ البنَین «ينَ سَ ح  الْ 

 .که زیر آسمان نیلگونند، فدای اباعبدالله الحسینی کسانیمرا پاره کردی؛ پسران من و همه

را شهید کردند؛  خبر بده. وقتی بشیر گفت: حسین به من از حسین 7«نِ يْ سَ ح  الْ  نِ ي عَ رنِ بِ خْ اَ »

 البنین خاک بر سر ریخت و شیون آغاز کرد.  امّ

که قَمرَُ الهاشمییّن لقب گرفت، مثل ماه زیبا و دلربا بود و قامت  ی ظاهری حضرت ابوالفضلچهره

اعَت بعد از اند در شجاعت و مَنطور که اهل سیره نقل کردهبسیار رعنا و رشیدی داشتند و این

در  بودند. حضرت ابوالفضل مقام اولّ را داشتند و سرآمد فرزندان امیرالمؤمنین حسینین

ی معرفت و یقین، در اوج قلهّ و ممتاز بودند. بیشتر علم و تقوا، طاعت و عبادت، ادب و اخلاق و مرتبه

ی یقین کامل و لند، مرتبهشنویم؛ اماّ شخصیت علمی، معارف باز شجاعت یا ادب و ایثار حضرت را می

 کند.تنهایی ایشان را شاخص و ممتاز می ، هریک بهالعباّسی اباالفضلالعادهفضائل فوق

اند و فقط برای ماجرای کربلا نیست، این نقل کرده هایی که راجع به حضرت اباالفضلاز ویژگی

 اند. بوده ٰو زینب کبری ی اباعبدالله الحسیناست که عاشق و دلداده

ای غلوّ جاری شده است. ذرهّ به زبان معصومین تعابیر بسیار بلندی راجع به حضرت ابوالفضل

ی بشری منشأ سخن آنان نیست و احساسات و عواطف به قَلَیان آمده گویی در سخن ائمهّو زیاده

 نیست. 

هم پیش آمد.  اباعبداللهگاه های خیمهسعد قصد حمله کرد و تا نزدیکیروز تاسوعا لشکر عمر

 حضرت پرسیدند: این همهمه چیست؟ گفتند: لشکر برای حمله به ما آماده شده است. اباعبدالله

!» را صدا زدند و تعبیر بزرگی به کار بردند. فرمودند: برادر بزرگوارشان ابوالفضل   اركَْبْ   يا عَب اس 

ای عباّس! سوار مرکبت شو ای برادرم که جان منِ حسین فدای تو باد.  « اه مْ تَ لْق  حَتَّى  يا اَخِي  انَْتَ   بنَِ فْسِي

                                           

 .61 ص سرا، دو خاتون الاسلام، فیض ؛166 ص ،3 ج الاَخبار، شرح حیّون،اِبن .2
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 زند. سپس حضرت ایشان را فرستادند واین حرف را می امام معصوم. «خِييا اَ   انَْتَ   بنَِ فْسِي»

 8 مهلتی بگیر تا امشب را به عبادت بگذرانیم و فردا به جنگ بپردازیم. فرمودند:

الله پسر ی عُبیدُ، به چهرهاسارت اهل خیامبعد از ماجرای عاشورا و  در روایتی دیدم امام سجاّد

 خدا تر از اُحدُ برای رسولنگاه کردند و گریستند. فرمودند: روزی سخت حضرت ابوالفضل

تر از جنگ موته الشهّداء به شهادت رسید و بعد از اُحدُ روزی سختی سیّدنبود که عمویشان، حمزه

طالب در آن جنگ به شهادت  ابَی، جعفربنِوبرادر امیرالمؤمنین ی پیامبرنبود که عموزاده

نبود. سی هزار نفر  امّا هیچ روزی مثل روز حسین « الْح سَيْنِ   كَيَ وْمِ     يَ وْمَ لا» سپس فرمودند:. رسید

از یک را محاصره کردند و هر دانستند، حسین پنداشتند و مسلمان میکه خود را از این امتّ می

کردند سعی می جست. هرچه اباعبداللهبه خدای متعال تقرّب می آنها با ریختن خون اباعبدالله

گذاشت. تا اینکه سرانجام آنها را به یاد خدا بیندازند و از این جنایت منصرف کنند، در آنها اثری نمی

فَ لَقَدْ آثَ رَ وَ » ( عباس را رحمت کند.خدا )عموی ما «اسَ رحَِمَ الل  الْعَب  » حضرت را با ظلم و عُدوان کشتند.

الل  عَزَّ وَ جَلَّ بِهِما جَناحَيْنِ يَطِير  بِهِما مَعَ الْمَلائِكَةِ فِي الْجَنَّةِ   بْدَلَه  ق طِعَتْ يدَاه  فاََ  ٰبنَِ فْسِهِ حَت ى اه  اَخ ٰوَ فَدى ٰابَْلى

بتلا شد و امتحان بزرگی در وادی صفا، صدق، به بلای عظیمی م «الِب  لَ لِجَعْفَرِ بْنِ ابَِي طا جَعَ كَم

کرد و در این راه دو دست او را قطع  ایثار و دلدادگی داد. جان خود را فدای برادرش اباعبدالله

ی او دو بال به او بخشید که همراه کردند و خدای عزّ و جّل در بهشت، به جای دو دست قطع شده

طالب که در جنگ موته دستانش قطع ابی متعال به جعفربِنِطور که خدای کند، همانملائکه پرواز می

مَنْزلِةًَ   ٰىتبَارَكَ وَ تَعال وَ اِنَّ للِْعَب اسِ عِنْدَ اللِ » شد، دو بال داد که به جعفر طَیاّر معروف شد. بعد فرمودند:

                                           

 ؛113 ص الطفّ، وقعة ابومخنف، و 404 ص ،1 ج الوری، اعلام برسی،ط ؛311 ص ،44 ج بحار، مجلسی، ؛12 ص ،2 ج ارشاد، مفید، .6

 .61 ص طاووس،سیّدبن لهوف،
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ای است که فردای قیامت برای عموی ما عباّس جایگاه و مرتبه 9«اءِ يَ وْمَ الْقِيامَةِ لشُّهَدا جَمِيع  ايَ غْبِط ه  بِه

برند.ی شهدا بر مقام ایشان قبِطه میهمه

عموی ما عباّس بصیرت نافذ و دید ژرفانگری  «بَصِيرَةِ عَب اس  نافِذَ الْ عَمُّنَا الْ   كانَ »فرمودند:  امام صادق

جاهَدَ مَعَ » ناپذیری داشت.ایمان استوارِ تَزَلزلُ« انِ لِايمبَ اْ ص لْ » دید.داشت و تا عمق حقایق هستی را می

جهاد کرد و امتحان بسیار  او همراه اباعبدالله 10«شَهِيداً  ٰبَلاءً حَسَناً، وَ مَضى ٰلى، وَ ابَْ اللِ  دِ ابَِى عَبْ 

 نیکویی را در وادی عشق، دلدادگی، ایثار و پاکبازی داد و سرانجام به شهادت رسید.

که حضرت، تازه زبان های زیادی نقل شده است. هنگامیخاطره العباّست اباالفضلاز زندگی حضر

را روی زانوی خود  چهارزانو نشسته و حضرت اباالفضل به سخن گشوده بودند، امیرالمؤمنین

بعد  .«احِد  و » هم گفتند: بگو یکی. حضرت اباالفضل ،«احِد  و   ق لْ »نشانده بودند و فرمودند: عزیزم 

کنم با نگفتند و به پدر عرضه داشتند: شرم می بگو دوتا. حضرت اباالفضل ،«نِ ق لِ اثنْا» فرمودند:

جا ی توحید است. از همینی اوج مرتبهدهندهاین نشان 11زبانی که یکی گفته است، دو تا بگویم.

معصومین و بفهمیم حساب اولیای خدا حساب دیگری است. در خاندان عصمت و طهارت، غیر از 

 ی تازه به زبان آمده از حقایق توحیدیاند. بچهّ العاده ی اعضای این خاندان هم فوقـهیّه، بقیهّٰحُججَ الـ

را در آغوش  العباّساباالفضلکند! امیرالمؤمنینی بلندی اشاره میگوید! به چه قلهّچه می

 ان را بوسه زدند.یی که ورزیدند، بین دو چشمانش و به خاطر ادب توحیدیکشیدند 

العاده است. یک شاعر عالمِ عرب به نام اُزری در ماجرای عاشورا هم فوق جایگاه حضرت اباالفضل

لَ فَضْ الْ بو م  اَ يَ وْ »ی کربلا سرود. به مصرعی رسید که ای در واقعهاست، قصیده بیتکه شاعر اهل

پناه آوردند. به اباالفضل روز عاشورا روزی بود که پرچم هدایت، امام حسین «ه دَیتَجارَ بهِِ الْ اسْ 

                                           

 .462 ص اَمالی، صدوق، و 261 ص ،44 ج بحار، ی،مجلس .1
 ج الشّیعة، اعیان    و 323 ص الطاّلب، عمدۀ ،    ؛332 ص المهموم، نفس قمی، محدّث ؛204ص آزادی، امیر سوگ در حلیّ، نمااِبن .15

 . 341 ص المطالب، عمدۀ کتاب از برگرفته بخاری ابوعمر از نقل به 164 ص ،3 ج الاَخبار، شرح حیّون،اِبن ؛435 ص ،2
 .666 ص ،26 ج احادیث، جامع وجردی،بر و 122 ص ،1 ج مقتل، خوارزمی، ؛210 ص ،10 ج مستدرک، نوری، .11
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پناه بیاورند! به قلم و زبانش جاری شد؛  به حضرت اباالفضل عبارت عجیب است. امام معصوم

ادبی به امام ی شعر برداشت. گفت: نکند غلوّ و بیاماّ جرأت نکرد ادامه دهد. دست از گفتن ادامه

را دید. حضرت به او فرمودند: اُزری خجالت  شد. خوابید؛ در خواب اباعبدالله الحسینباحسین

پناه آوردم. بعد  نکش، نترس؛ آنچه گفتی عین حقیقت بود. براستی من روز عاشورا به اباالفضل

؛ وقتی «لثِام ها جاجِ عَ رِ الْ کَدْ   س  مِنْ وَ الشَّمْ » گونه بگو: به او فرمودند مصرع دوم شعر را ایناباعبدالله

ی جنایت و ظلم پناه آوردند که از تیرگی گرد و غبارِ صحنهبه برادرشان اباالفضل اباعبدالله

 12کربلا، گویا خورشید نقابی از غبار بر چهره کشیده بود.

هستند.  العاده است. شاگرد مکتب امیرالمؤمنینفوق العباّسشخصیت علمی حضرت اباالفضل

دارای علم بَلایا و پرورده شدند، مقاماتی پیدا کردند و  ه در مکتب امیرالمؤمنینای کبعضی صحابه

ی از بُرده، بهرهی امیرالمؤمنینپروردهاند. دستفوق یک صحابی ؛ اماّ اباالفضلمَنایا شدند

ی قلب ایشان را سرچشمه و دارای علم لدَُنی هستند. باطن مهُذََّب حضرت اباالفضلحسنین

عباّس  13«مَ زَق اً عِلْ ز قَّ الْ  نَ عَلی  عَب اسَ ابْ اِنَّ الْ » ـهیه کرده بود. از معصوم روایت شده است:ٰمعارف الـ حکم و

ی مادرش، معارف از سنّ طفولیت و کودکی با نوشیدن و مکیدن شیر از سینه فرزند امیرالمؤمنین

 ریخت.ان او میمکید و این معارف الهی بر ج کرد و میـهیه را دریافت میٰالـ

 داشتند. هرگز در محضر امام حسین ای نسبت به اباعبداللهالعادهادب فوق حضرت اباالفضل

بار حضرت را برادر خواندند؛ زدند. فقط یکالله صدا نمی رسولننشتند. حضرت را جز یا اباعبدالله و یاَبن

! برادرت را دریاب. بعضی از برادر؛ 14«اَخاکَ  رکِْ يا اَخِی اَدْ » آن هم در آخرین لحظه بود که ندا دادند:

را  ی آخر به خود اجازه دادند امام حسینکنند: علّت اینکه حضرت در لحظهاهل مَقاتلِ نقل می

پسرم  «وَلَدِی عَب اس  » را مشاهده کردند که فرمودند: زهرایبرادر خطاب کنند، این بود که فاطمه

                                           

 .416 ص الایاّم، وقایع خیابانی، .12
 .161 ص العبّاس، مقرّم، .13
 .206 ص آزادی، امیر سوگ در کرمی، .14
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 شان را فرزند خود خواندند، جرأت کردند به اباعبداللهای عباّس! وقتی دیدند حضرت فاطمه

 بگویند برادرم. 

کِلابیه،  ی با فاطمه العاده است. در ماجرای ازدواج امیرالمؤمنینفوق شجاعت حضرت اباالفضل

دانست و به برادرشان عقیل که علم اَنساب می نقل شده است امیرالمؤمنین، البنین ملقّب به امّ

شناخت، فرمودند: زنی برای من برگزین که از خاندانی بسیار پرشهامت عرب را خوب می هایخاندان

باشد تا فرزندم شهامت را از آنها به ارث ببرد و بتواند در کربلا حسینم را یاری کند. او هم که علم 

 15دانست، این خاندان را پیشنهاد کرد که خاندانی مشهور به شهامت و شجاعت بودند.اَنساب می

که  اند، چه رسد به امیرالمؤمنیناز مادر هم شهامت را به ارث برده حضرت اباالفضلبنابراین 

 ی شجاعت و شهامت هستند. شیر بیشه

بسیار خوش درخشیدند. در جنگ صفّین،  های دوران امیرالمؤمنیندر جنگ حضرت اباالفضل

ام بیرون آورد. ماجرایش را هم نقل کرده لشکر معاویه با فریبی آب را از چنگ سپاه امیرالمؤمنین

ترسید که سپاه معاویه سد  سپاه امیرالمؤمنین کار برد. مالک فرماندهای بهعاص چه خدُعهکه عمرو

به مالک گفته  شوند. امیرالمؤمنیندر آن غرق  ی سپاه امیرالمؤمنینکنند و همهرا خراب 

ظمت مقامی که دارد، با خاندان عصمت و طهارت فرق ی عبودند نترس و نگران نباش. مالک با همه

، روی دلسوزی و نگرانی، دستور تخلیه مکانی که در آن رغم فرمایش امیرالمؤمنینٰکند. علیمی

شد، سپاه خارج می بودند را داد و سپاه معاویه آب را گرفت. اگر آب از دسترس سپاه امیرالمؤمنین

دستور  برای باز پس گرفتن آب،قتی این واقعه رخ داد، حضرت گرفت. و شدّت در تنگنا قرار میبه

خواهید آب بنوشید، باید شمشیرهایتان را از اگر می 16«اءِ الدِّماءِ تَ رْوَوْا مِنَ الْم  مِنَ   وفَ رَو وا السُّي» دادند:

پس خون دشمن سیراب کنید و دستور دادند حمله کنید و نهر آب را پس بگیرید. در این ماجرای باز

جنگیدند و با هم می در کنار حضرت اباعبدالله گرفتن شریعه از سپاه معاویه، حضرت اباالفضل

                                           

 .323 ص الطاّلب، عمدۀ عنبه، ابن و 332 ص المهموم، نفس قمی، محدّث .10
 .442 ص ،32 ج بحار، مجلسی، و 66 ص ،01 یخطبه البلاغة، نهج رضی،شریف .16
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ی دسترسی به آب را گرفتند. البتّه برخلاف سپاه اُمَوی که آب را گرفت و اجازهبالاخره آب را پس

معاویه هم بیایند وقتی آب را در اختیار داشتند، فرمودند: اجازه دهید لشکر  امیرالمؤمنین 17نداد،

را عجیب  آب بردارند. سپاهیان فرزند معاویه در کربلا چقدر جواب این بزرگواری امیرالمؤمنین

 دادند!

ها بودند. در جنگ صفّین همه دیدند نوجوانی ی بسیار درخشانی در جنگچهره حضرت اباالفضل

گفت: برو  اءشعَثابِنِطلبد. معاویه به می «؟ارِز  م ب  مِنْ   هَلْ »نقاب بر چهره کشیده، به میدان آمده است و 

شَعثاء در رزمندگی خیلی قهرمان بود.گفت: مرا به جنگ یک نوجوان به جنگ او و او را بکش. ابِنِ

ی هزار رزمنده قدرت دارد. دون شأن من است بروم گویند ابِنِ شَعثاء به اندازهفرستی؟ اهل شام می می

فرستم تا او را بکشد. هفت پسر داشت. پسر اوّل را فرستاد؛ پسرانم را میبا این نوجوان بجنگم. یکی از 

شَعثاء شَعثاء کشته شدند. اِبنِکشته شد. پسر دوم؛ کشته شد. پسر سوم؛ کشته شد. هفت پسر ابِنِ

آورم. به میدان روم و این نوجوان را از پا در میشدّت غضبناک شد. کینه به دل گرفت و گفت: می به

شَعثاء را از وسط دو نیم کرد و سپس به لشکر لی این نوجوان نقاب بر چهره با یک ضربت ابِنِآمد؛ و

زده بودند: این نوجوان کیست که با حیرت لشکریان امیرالمؤمنین ٰبرگشت. حتّی امیرالمؤمنین

آمدند  داخل سپاه امیرالمؤمنین این همه دلیری و قدرتمندی جنگید؟ وقتی حضرت اباالفضل

 العباّس، ابوالفضلی امیرالمؤمنینو نقاب را از چهره برداشتند، سپاه دیدند نوجوان هفده ساله

بودند و  العباّسشدّت نگران حضور اباالفضلسعد بهلذا در جریان عاشورا هم سپاه عمر 18است.

ا مادر حضرت ی اینکه بجدا کنند. شِمر به بهانه سعی کردند ایشان را از سپاه امام حسین

نامه برای حضرت آورد تا به آن بهانه، چهار برادر را از امام حسین قبیله است، امان هم اباالفضل

                                           

 .331 ص ،3 ج البلاغة، نهج شرح الحدید،اَبیاِبن و 443 ص ،32 ج بحار، مجلسی، .12
 .143 ص هاشم، نیب قمر زندگانی اصفهانی، حسین و 360 ص احمر، کبریت خراسانی، ؛262 ص ،1 ج السبطین، معالی حائری، .16
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 حضرت اباالفضل19بودند. جدا کند و مهمتر از سه تای دیگر، خود حضرت اَباالفضل 

 نها دشوار است.دانستند با بودن ایشان کار خیلی بر آسعد میقدری شهامت داشتند که لشکر عمر  به

ی مسلحّ راه را برای اقل چهار هزار رزمندهالعاده است. لای دسترسی به آب، در کربلا فوقواقعه

های آخر، وقتی همه شهید شده لحظه العّباسی فرات بسته بودند و اباالفضلدسترسی به شَریعه

پدر و مادرم به فدایت. به  «مِّيا  وَ   نْتَ اَ   باِبَِيياَ ابْنَ رَسولِ الِل »بودند، خدمت برادر آمدند و عرضه داشتند: 

و تحمّل ندارد. اجازه دهید من هم به میدان بروم. حضرت فرمودند: نه  آیدی من فشار میسینه

دهم؛ اماّ اگر خیلی اصرار داری، برو و مقداری آب برای ی میدان رفتن به تو نمی، اجازهابالفضل

بار با پنجاه نفر حمله کردند، چندین تنه رفتند. یکیک العباّسبار اباالفضلهای خیام بیاور. اینبچهّ

بار کسی نمانده بود، فقط اماّ این 20گاه آب آوردند؛هزار نفر را کنار زدند و برای خیمه

تنه چند هزار نفر را پراکنده کردند. بودند و بس. مشک را به دوش انداختند و یک العباّس اباالفضل

ی فرات رفتند. مشَک را از آب پر کردند و صد نفر را به درََک فرستادند و به داخل شریعهاقلاً 

 است. العباّس هایی از شهامت حضرت اباالفضلاین جلوه 21برگشتند.

چه داشتند، هستی خود را در طَبَق اخلاص در مواسات انسان چه بگوید؟! با برادر خودچه کردند! هر

ی فرات رفتند و مشک را از آب پر کردند، وقت که در شریعه ایثار کردند. هماننهادند و در حقّ برادر 

ای به آب انداختند، بعد عبارت مَقتلَ این است: ها را پر از آب کردند و جلو آوردند. نگاه خیرهدست

افتادند و آب را روی آب  الحسین ی اباعبداللههای خشکیدهیاد لب «  الْح سَيْنِ   فَذكََرَ عَطَشَ »

 22ریختند.

                                           

 .61 ص ،2 ج الاِرشاد، مفید، و 311 ص ،44 ج بحار، مجلسی، و 66 ص لهوف، طاووس،سیّدبن .11
 .244 ص ،1 ج مقتل، خوارزمی، و 212 ص المهموم، نفس قمی، محدّث ؛362 ص ،44 ج بحار، مجلسی، .25
 .012 ص رحمت، سحاب یزدی، اسماعیلی .21
 .042 ص ،3 ج البحار، سفینة قمی، و 264 ص ،12 ج العلوم، عوالم اصفهانی، انیبحر و 41 ص ،40 ج بحار، مجلسی، .22
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ای دارند. روایت است که در روز قیامت العادهی فوقدر مقام شفاعت، مرتبه العباّساباالفضل

بگو: برای شفاعت و نجات امتّ  فرمایند: برو به فاطمهمی به امیرالمؤمنین اکرمپیغمبر

را  پیام پیغمبر نی؟ وقتی امیرالمؤمنیندر فزََع اَکبرَ چه داری که بیاوری و امتّ را شفاعت ک

لِ هذَا م ؤمِنِينَ کَفاناِ لَاجْ يا امَِيرَالْ » دارند:عرضه می آورند؛ حضرت فاطمهمی برای حضرت فاطمه

ی پسرم برای مقام شفاعت، دو دست قطع شده 23«نِ العَب اسِ اِبْ  مَقط وعَتانِ مِنْ الْ  يَدانِ مَقامِ الَْ الْ 

 کنم.برم و از امّت پدرم شفاعت میکند. این دو دست را میما را کفایت می العباّس اباالفضل

داند چه بحث ظهور کرده خدا می معجزات و خَوارقِ عاداتی که در طول تاریخ از حضرت اباالفضل

ی امروز را به  خواهم فرصت جلسهمفصّلی است و چه موارد فراوانی وجود دارد که بیشتر از این نمی

 اختصاص دهم. این بحث

 روز عاشورا سه برادر را پیش از خود به میدان فرستادند، که داغ سه برادر را هم در راه امام حسین

تحمّل کنند. چون اگر خودشان اوّل رفته بودند و شهید شده بودند، لااقل داغ سه برادر را تحمّل نکرده 

به میدان فرستادند و بعد از آنها، داشتند. هر سه را بودند. سه برادری که با جان دوستشان می

هایی های آخر وقتی دشمن بر حضرت کمین زد و از پشت درختخودشان به شهادت رسیدند. لحظه

 و حضرت اباالفضل 24حمله آوردند، چندین هزار نفر که مخفی شده بودند، به حضرت اباالفضل

و دست راست حضرت قطع شد.  وارد شد یکّه و تنها بودند. از پشت ضرباتی بر حضرت اباالفضل

 حضرت شروع کردند به رَجَز خواندن:

 دِينِي  عَنْ  بدَاً اَ   امِيحا    نِّياِ   نْ قَطعَْت م  يمَِينِياِ وَ الِل 

دارم. دین من به خدا سوگند اگر دست راست مرا قطع کنید، تا اَبدَ دست از حمایت دینم برنمی

 دارم.برنمی است. من دست از حمایت حسین حسین

                                           

 .262 ص ،1 ج السبطین، معالی حائری، .23
 .264 ص ،12 ج العلوم، عوالم اصفهانی، بحرانی و 41 ص ،40 ج بحار، مجلسی، .24
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 مِينِ لاَ نَجْلِ النَّبِيِّ الط اهِرِ اْ   ادِقِ الْيَقِينِ مام  صاِ وَ عَنْ 

است،  و دست از حمایت امام صادقی که به یقین صدق مطلق و فرزند پیامبر پاک و امین

 دارم.برنمی

سوی دیگری کمین  ها برسند. دشمن ازراندند تا به خیمهمشک را به دست چپ گرفتند و اسب را می 

را هم قطع کردند. حضرت شروع کردند به  کرده بود. حمله کردند و دست چپ حضرت اباالفضل

 خواندند:رَجَز خواندن. مشک را به گردن آویخته بودند و رَجزَ می

 ارِ  ةِ الْجَب   رِي بِرَحْمَ  بْشِ اَ وَ    ارِ يا نَ فْس  لا تَخْشَي مِنَ الْك ف  

ی نفس! ای جان عباّس! از کفاّر نترس. بر تو بشارت باد به رحمت خدای جبّار. به خود خطاب کردند: ا

 کند.دهی، به تو عطا میکند و در قبِال آنچه تو میخدایی که جبران می

 مَعَ ج مْلَةِ الس اداتِ و اْلَاطهارِ             ارِ  دِ الْم خْت النَّبِيِّ السَّيِّ  مَعَ 

ی سروران و آقایان از خاندان ی انبیای الهی است و با همههکه آقای برگزید همراه پیامبر

 طهارت و عصمت. 

 25ارِ   رَّ الن   لِهِمْ يا رَبِّ حَ  صْ اَ فَ              ارِي قَدْ قَطعَ وا ببَِ غْيِهِمْ يَس

آنها با بَغی و ظلمشان دست چپ مرا قطع کردند. پس ای پروردگار من! داغی و گرمای آتش و دوزخ را 

 آنها بچشان.به 

مشَک بود که دشمن با نشانه گرفتن آن، آخرین امید  ی امید حضرت اباالفضلتنها نقطه

گاه تیری آمد و به چشم حضرت  را هم از ایشان گرفت. آب بر زمین ریخت. آن اباالفضل

طور که پشت اسب وارد شد. حضرت هرچه سر را تکان دادند، تیر بیرون نیامد. همان اباالفضل

ند سر را خم کردند، تیر را بین زانوی خود و گردن اسب قرار دادند تا سر را عقب بکشند و تیر بود

                                           

 یزدی، اسماعیلی ؛112 ص ،3 ج الاَخبار، شرح حیّون،اِبن و 156 ص ،4 ج مناقب، شهرآشوب،اِبن و 45 ص ،40 ج بحار، مجلسی، .20

 .025 ص رحمت، سحاب
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بیرون بیاید، که عمود آهنین بر فرق حضرت وارد شد و حضرت را از روی اسب نقش بر زمین کرد. 

های قطع ستآمدند، د بالای سر حضرت اباالفضل« اَخاکَ  رکِْ يا اَخِی اَدْ »وقتی با ندای  اباعبدالله

را به دامن گرفتند. حضرت  و چشم غرق به خون برادر را دیدند. سر اباالفضل ، سر شکافتهشده

دو تمناّ کردند. اوّلین تمناّ که ای برادر! اگر ممکن  های آخر از اباعبداللهدر آن لحظه اباالفضل

بیفتد. دومین خواهش، تا بار دیگر نگاهم به سیمای تو است خون را از روی چشمانم پاک کن، یک

من روی دیدن  26ی دارُالحَرب نبَر.رَمَق در پیکر و جان در جسم من باقی است، پیکرم را به خیمه

جا به شهادت همان ام. حضرت اباالفضل ی بردن آب دادهفرزندان شما را ندارم؛ زیرا به آنها وعده

الحَرب نیاوردند. همین ی دارُه خیمهپیکر حضرت را ب رسیدند و طبق وصیّتشان حضرت اباعبدالله

ی و بقیهّ سوی بینُ الحَرَمِین است و حرم حضرت اباعبداللهامروز هم حرم آن بزرگوار در یک

العباّسبعد از شهادت برادر بزرگوارشان اباالفضل اباعبدالله شهدای کربلا سوی دیگر. حضرت

الآن پشت منِ حسین شکست و منِ حسین بیچاره  27«قَ لَّتْ حِيلَتِيوَ   انْكَسَرَ ظَهْرِي  نَ اَْ لآ» فرمودند:

های مَقاتلِ، طبق روایتی که از ی من بودی! شهادت تو مرا بیچاره کرد. در عبارتشدم. عباّس چاره

 وقتی «نِ ح سَيْ هِ الْ فِی وَجْ  کِسار  لِانْ بانَ اْ  ق تِلَ اْلعَب اسِ  لَم ا» :28نقل شده، آمده است امام سجّاد

ای که  کاملاً ظاهر شد. همان چهرهدر سیمای اباعبدالله به شهادت رسید، شکستگی عباّس

گونه  غرق شکستگی و اندوه شد و این علیبنِگونه گلگون و شاداب بود، بعد از شهادت عباّسِ آن

ایشان این  آوردند، البنَین ی هستی خود را به پای برادرش ریخت. وقتی خبر را برای امُّبرادر، همه

 گفتند:اشعار را می

 د  بَ ي لَ ذِ  ث  يْ لَ  لُّ ك    ر  دَ يْ حِ  ناءِ بْ اَ  نْ مِ  راه  وَ  وَ                          دِ قَ الن َّ  يرِ ماهِ جَ  ٰ لىعَ  رَّ كَ   اسَ ب  عَ الْ   ىاَ رَ   نْ يامَ 

                                           

 .242 ص ،1 ج السبطین، معالی حائری، .26
 .315 ص ،2 ج المجالس، تسلیة موسوی،حسینی و 42 ص ،40 ج بحار، مجلسی، .22
 .321 ص الدموع، منهاج گلپایگانی، قرنی  .26
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 کرد و همراه با عباّسها حمله میی بزغالهرا دید که مثل شیری به گلهّای کسی که عباّس

 جنگیدند. هم می ی دیگر امیرالمؤمنین حیدربچهّسه پسر دیگر من و سه شیر

 دِ مَ عَ الْ  بَ رْ ضَ  هِ أسِ رَ بِ  مالَ اَ ي لِ بْ ى شِ لَ ي عَ يلِ وَ                       د  يَ  وع  ط  قْ مَ  هِ أسِ رَ بِ  يب  صِ ا  ي نِ ابْ  نَّ اَ  ت  ئْ بِ نْ ا  »

قطع شده بود، عمود آهنین بر  پسرم عباّسهای که دستحالیخبر دادند: در به من اُمّ البنَین

 ! آیا به سر او با عمود آهنین ضربت فرود آوردند؟ی من، عباّسفرق او فرود آوردند. وای بر شیربچهّ

 29د  حَ اَ  ه  نْ ى مِ نَ ا دَ م  لَ  كَ يْ دَ ي يَ فِ  كَ فَ ي ْ سَ  كانَ   وْ لَ 

کرد به تو نزدیک شود تا من! یقین دارم اگر شمشیر در دستان تو بود، احدی جرأت نمی عباّس

 بخواهد عمود آهنین بر فرق تو فرود بیاورد.

 الله و فضَل به یادگار ماند. همسر حضرت اباالفضلهای عُبیددو فرزند به نامالعباّساز اباالفضل

از  ضلالفابادار نشد. لذا نسل حضرت عباّس ابِن عبدُالمطلّب بود. فَضل فرزندابنِ لُبابه دختر عَبدُاللهِ 

ای بود. الله هم شخصیت برجستهطالب ادامه پیدا کرد. عُبیدُابَیبنِ اللهِ ابنِ عباّسِ ابنِ علیِّ اطریق عُبید

الله هم دو پسر داشت. خدا به او دو فرزند اهل علم، دانشمند و شخصیت بسیار مورد احترامی بود. عُبَید

دار نشد و . عبدالله هم مثل عمویش فَضل، فرزندداد. اسم یکی را عبدالله گذاشت و دیگری را حسن

است، او  عموی حضرت عباّساز طریق حسن استمرار پیدا کرد. مادر حسن، نوه نسل اَباالفضل

از طریق حسن استمرار پیدا  عبدالمطلّب بود. نسل حضرت عباّس بن عباّس بن  مِعبد بنِ دختر عبداللهِ

های علمی، شُعَرای بزرگ، اهل فضل و که از شخصیتاند  کرد. از نسل حسن بزرگانی بوده

 30های بسیار مورد احترام بودند. شخصیت

انگیز شد و امیدوارم بر من های ما کمی حُزن. گرچه صحبتالعباّسصلوات و سلام خدا بر اباالفضل

 از امام صادق خاصّی که زیارت العباّسروز میلاد حضرت اباالفضلکنم ببخشید، توصیه می

                                           

 .166 ص ،3 ج الاَخبار، شرح حیّون،اِبن و 356 ص ،3 ج البحار، سفینة قمی، .21
 .365 ص احمر، کبریت خراسانی، و 261 ص التواریخ، منتخب خراسانی، هاشم محمد .35
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اند، کرِاراً در حرم آن عزیزانی که به کربلا مشرّف شده .مطالعه کنیدبرای حضرت وارد شده است را 

شود و چه متن زیارتی را که در حضرت، چه بدَو ورود به صحن مطهرّ، اذن دُخولی را که خوانده می

مین این زیارت اند. عزیزان روی مضا خوانده 31وارد شده است، شود و از امام صادقحرم خوانده می

یی نسبت به حضرت ای در آن هست. برای اینکه معرفت نسبیالعادهفکر کنند. خیلی تعابیر فوق

پیدا کنید، روی مضامین این زیارت تأملّ کنید. اگر خدا عمری داد و مناسبت دیگری  اَباالفضل

نامه را ارتدارم که خود زیصحبت کنیم، خیلی دوست می ی حضرت عباّس پیش آمد که درباره

جلویمان بگذاریم، فراز به فرازش را بخوانیم و نکاتی را در رابطه با آن توضیح دهیم؛ تا بفهمیم این 

ای در این تعابیر اغراق نیست. عین ای از عظمت قرار دارند. ذرهّشخصیت عظیمُ القدَر در چه قلهّ

 است ، امام معصوم و حجّت خدا وارد شدهجملاتی است که از امام صادق

است و هم عید فردا که  العباّسخواهیم هم عید امروز که عید میلاد اباالفضلاز خدای متعال می

در پنجم شعبان سال سی و هشتم هجری قمری  بنا به یکی از دو نقل، عید میلاد امام سجاّد

-اَرواحُنا الاَعظمَِ اللهبقیّةُ ی هر دوی این عیدها را صدور امر فرج مولای ما حضرت عیدانه 32است،

مندی هرچه بیشتر از فیوضات ماه شعبان و کسب انوار از اعیاد قرار دهد و توفیق بهره الفدِاهمَقدمَِهِ لِتُرابِ

های آن اولّ شعبان است، چه میلاد که یکی از نقل ٰکبریشعبانیه، چه میلاد زینب

ی شعبان، و چه نیمه العابدین د زین، چه میلاالعباّس ، چه میلاد اباالفضلالحسین اباعبدالله

مندی از انوار ولایت این توفیق بهره ،الفدِاه مَقدمَِهِ اَرواحُنالِتُرابِ بقیةُّ اللهِ الاَعظَممیلاد قطب عالم امکان 

 ی ما عنایت فرماید.بزرگواران را بیش از پیش به همه
دٍ وَ  دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مْ الَلهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  عََِّلْ فرََجََُ

                                           

 . عباّس حضرت زیارت مفاتیح، قمی، و 206 ص الزّیارات، کامل قولویه،اِبن و 222 ص ،16 ج بحار، مجلسی، .31
 است.ٰ الاولی جمادیُ پانزدهم دیگر قول .32


